
 
 
 

 پژوهي در خاورميانه رهيافتهاي امنيت
 

 عضو هيات علمي پژوهشكده مطالعات راهبردي          قدير نصري

 
 مقدمه

است. وقوع دو جنگ » منازعه«و » بحران«پيشتر از هر چيز، يادآور » خاورميانه«منطقه 
فـارس،   جهاني، چهارجنگ گسترده بين اعـراب و اسـراييل، سـه جنـگ عظـيم در خلـيج      

هـاي اسـلامي مختلـف و     اي داخلي متمادي و متعدد، پيدايش و پديداري جنـبش ه جنگ
انـد تـا منطقـه خاورميانـه      مخالف و بالاخره رشد چشمگير بنيادگرايي اسلامي باعث شده

اي اسـت كـه اغلـب     به خـاطر چنـين پيشـينه    )1(تداعي كننده خونريزي و درگيري باشد.
منازعـه  «انـد،   ورميانه، مورد بررسي قرار دادههايي كه ثبات، صلح و امنيت را در خا تئوري
اي اسـت   براي اين محققين، حكومت در خاورميانه، مقولـه ». گرا توسعه«اند تا  بوده» محور

 ».دگرگوني«، و »استيلا«، »ناامني«لبريز از 
هرچند منطقه خاورميانه در مقايسه با ساير مناطق توسعه نيافته جهان ماننـد امريكـاي   

و » رهـايي از اسـتبداد  «قا و آسياي جنوب شـرقي، بيشـترين آمـادگي را بـراي     لاتين، افري
خـواهي را در تـاريخ سياسـي     هاي مختلـف مشـروطه   نشان داده و انقلاب» استقلال ملي«

خويش داشته است، اما عليـرغم ايـن پيشـينه، خاورميانـه همچنـان بـه بحـران و انـرژي         
نعتي خواستار آن هستند كـه كشـورهاي   هاي عظيم ص شود و قدرت ناپذير ترجمه مي پايان

هـاي حـاكم در ايـن منطقـه، همچنـان       عظيم و صنعتي در خاورميانه ظهور نيابند و رژيـم 
در نتيجه چنـين شـرايطي اسـت كـه در فاصـله زمـاني        )2(ثروت بدهند و اطاعت بخرند.

فـارس،   يعني از پايان جنگ دوم جهاني تا پايان جنـگ دوم خلـيج   1992ميلادي تا  1945
ها را پشت سرنهاده است. طي مقطع زمـاني   ها و كشمكش منطقه خاورميانه بيشترين تنش

ميليارد دلار به اقتصاد كشـورهاي منطقـه خسـارت وارد شـده اسـت.       2300فوق، حدود 
و خانه و كاشانه خـود    ميليون نفر آواره شده 103اند و  ميليون نفر جان باخته 2نزديك به 

شماره  •سال ششم  •فصلنامه مطالعات راهبردي 
 ۲۰شماره مسلسل  • ۱۳۸۲تابستان  •دوم 
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اي كـه از سـوي عـراق عليـه ايـران تحميـل شـد،         سـاله  8نگ اند. طي ج را از دست داده
هزار نفر از طرفين جان خود  300ترين جنگ قرن بيستم را تجربه كرد،  خاورميانه طولاني

به اقتصـاد دو   ]1990به ارزش دلار در سال [ميليارد دلار  300را از دست دادند و بيش از 
ين جنگ بسيار قابل تامـل بـود، تعـداد و    هاي جانبي ا البته هزينه )3(كشور زيان وارد شد.

نوع جراحـات فيزيكـي و روحـي وارده بـه شـهروندان طـرفين، اساسـاً در رقـم و آمـار          
گنجد اما بهرحال نقش عظيمي در سامان اجتمـاعي و اقتصـادي ايـن دو كشـور ايفـا       نمي

 100تـا   40كند. همچنين در اين جنگ، بـيش از چهـل شـهر از طـرفين بـين       كرده و مي
د آسيب ديد و يك ميليون نفر از ساكنان آن شهرها، به شهرهاي مركـزي دو كشـور   درص

هاي بسيار زيادي در زمينه توقف توليد در محـل   ها زيان مهاجرت كردند كه اين مهاجرت
و افزايش نابساماني در شهرهاي مقصد بر جاي نهاده است. بدين صورت كـه شـهروندان   

برخورد شـود، امـا از   » خرده فرهنگ«و » مشتي آواره«ه مهاجر حاضر نبودند با آنها به مثاب
سوي ديگر مركزنشينان دو كشور عراق و ايران نيـز داراي آن انـدازه پتانسـيل و ظرفيـت     
توليدي نبودند كه مهاجران جنگي را در خود هضم نمايند. اين قصـه تراژيـك در بحـران    

المللـي بـه رهبـري     ف بـين گيري ائتلا كويت هم تكرار شد. حمله عراق به كويت و انتقام
ميليارد دلار هزينه به جاي نهـاد كـه بخـش اعظـم آن را دو كشـور       650آمريكا از عراق، 

مـدت و پرهزينـه،    در طـي ايـن جنـگ كوتـاه     )4(عربستان سعودي و كويت تقبل كردند.
نفر كشته و يك ميليون نفر آواره شدند و بازي جديدي در منطقه شكل گرفـت   000/120

به نفع توسعه و پيشرفت كشورهاي منطقـه نبـود، چـرا كـه از فـرداي جنـگ       كه بهرحال 
قيمـت از كشـورهاي غربـي اوج گرفـت و      هـاي گـران   فـارس مـوج خريـد سـلاح     خليج

كشورهاي عربستان سعودي، اسراييل، امارات متحده عربي، سـوريه، مصـر، اردن، قطـر و    
اي جنگي نظيـر آمريكـا،   ه هاي بسيار سنگين را به فروشندگان سلاح حتي بحرين سفارش

 )5(فرانسه، آلمان، انگلستان، ايتاليا و روسيه تسليم نمودند.
هـاي   هاي تكوين و شـيوه  مقاله حاضر در پي يافتن روش مناسبي است تا بتواند ريشه

هـاي متـداول    ها را تبيين كند. براي نيل به اين مقصود، رهيافـت  تبلور اين گونه نابساماني
شـود.   خاورميانه توصيف و سپس روش مناسب ارايه و تشـريح مـي  مطالعه مسايل امنيتي 

بنابراين، كل اطلاعات و مباحث مقاله حاضر در پاسخ به اين پرسش كليدي است كـه بـا   
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0Fتوان مسايل توسل به كدامين روش مي

امنيتي ممالـك خاورميانـه بخصـوص جمهـوري      1
 اسلامي ايران را فهم و نقد كرد.

 
 شناسي ههاي خاورميان الف. رهيافت

هاي متداول در علوم طبيعي و انساني بوده  شناسي، متاثر از روش رهيافتهاي خاورميانه
1Fگرايش به مطالعات عيني  است. با اين توضيح كه با رونق

اي بر آن شـدند   در غرب، عده 2
پژوهـي هـم مـورد اسـتفاده قـرار       شناسي و بحران تا دستاوردهاي علوم طبيعي را در ثبات

هـاي ديگـري    هاي منطقـي روش عينـي در غـرب، روش    آشكار شدن تناقضدهند. اما با 
پيشنهاد و به كار گرفته شد كـه در مبحـث حاضـر بـه يكايـك آنهـا خـواهيم پرداخـت.         

 بنابراين؛  
هاي متداول در حوزه امنيت، متـاثر از تاثيرگـذاري    شناسي الف. اغلب رهيافتها و مساله

ات علوم انسـاني اسـت. بـه عبـارت ديگـر،      هاي علوم طبيعي ـ تجربي بر تحقيق   پيشرفت
اي در علـوم انسـاني، متـاثر از     هـاي بـين رشـته    پژوهي، بـه عنـوان يكـي از حـوزه     امنيت

 هاي طبيعي بوده است. ها و فراز و فرودهاي پژوهش پيشرفت
پژوهي در سالهاي پس از جنگ جهـاني دوم،   ب. از آنجا كه مأمن و مبدأ اصلي امنيت

اي، بحـران   هـاي هسـته   ند و مسايل امنيتي آنها مانند كـاربرد سـلاح  ا كشورهاي غربي بوده
خـواهي متفـاوت از كشـورهاي     گرايي، جنبش ضديت با جنگ و صلح معنا، محيط زيست

هاي تجويز شده از سوي آنهـا، بـا مسـايل امنيتـي      حل جهان سوم بوده، بنابراين بيشتر راه
پـذيري داخلـي و مـداراي     آسـيب  خاورميانه بيگانه بوده است. بـه عنـوان نمونـه، بحـث    

هـا بـه عنـوان     ها كه معضل ويژه كشورهاي خاورميانه اسـت، در مطالعـات غربـي    قوميت
 )6(معضل امنيتي مورد توجه نبوده است.

هاي امنيتـي، بيشـتر معطـوف بـه      ج. مقتضيات جنگ سرد باعث شده بود تا استراتژي
هـا و   منشـأ خـارجي دارد، تلقـي    پذيري. از آنجا كـه تهديـد بيشـتر    تهديد باشند تا آسيب

ها در قبـال جامعـه بـوده و ايـن امـر بـه جـاي         تحقيقات تهديد محور، باعث تورم دولت
الـدول پرداختـه اسـت. بـه عبـارت ديگـر،        شناسي امنيت، به كاوش در روابط بـين  جامعه

                                                                                                                                           
1 . Problems 

2 . Positive 
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الشـعاع درس روابـط    پژوهـي، تحـت   اضطرارهاي ناشي از جنگ سرد باعث شده تا امنيت
هـاي   بحـران «و » پـذيري  آسـيب «ل قرار بگيرد و در چنين فضايي به مبحـث مهـم   المل بين

كشورهاي خاورميانه توجه نشده است. گفتني است ايـن غفلـت باعـث شـد تـا      » داخلي
پژوهان جهان غرب، نتوانند سقوط رژيم محمدرضا شاه پهلـوي در ايـران را مـورد     امنيت

كردند كه يك دولت بود با كد  يران فكر ميتعمق قرار دهند، چرا كه آنان به كشوري بنام ا
پژوهي بـه   الملل باعث شد تا امنيت استراتژيك ممتاز، نتيجه اينكه سيطره دانش روابط بين

 )7(سياق علمي رشد لازم را نداشته باشد.
هـا   اولاً بيشـتر بـه دولـت    گانه فوق گوياي اين واقعيت اسـت كـه در خاورميانـه:    مواردسه

ديگر اين دولت بوده كه هم تهديد شده و هـم تهديـد     عبارت مع، به تا جوا پرداخته شده 
از نگـاه انديشـمندان غيربـومي     خاورميانـه   كشـورهاي  امنيتي  معضلات) ثانياً. 8(كرده است.

و بالاخره اينكه فضاي حاكم بر دوران جنگ سرد باعث شده تا بـه  ) 9(بررسي شده است.
 )10( هاي داخلي توجه شود. شكنندگيها و  پذيري تهديدات خارجي بيش از آسيب

  انـد كـه   پرداخته  در خاورميانه ملي  امنيت  تبيين  به  مهم  رهيافت   شرايطي، سه  در چنين
 )11( عبارتند از:

 
 . رهيافت روانشناختي1

2Fدر رهيافت روانشناختي، به عامليت

3Fبيش از سـاختار  1

شـود. بـه عبـارت     توجـه مـي    2
صاحب قدرت، تعيين كننده سـاختار و روابـط اجتمـاعي تلقـي     ديگر، رفتار و اميال افراد 

هاي شخصيتي و تبار نخبگان سياسي، مهمترين شـاخص   شود. بدين ترتيب كه ويژگي مي
آيـد و امنيـت و نـاامني موجـود در      و متغير مطالعات مربوط به ثبات و تغيير به شمار مـي 

قيـدتي و شخصـيتي نخبگـان    كشورهاي خاورميانه از جمله ايران به نوسان در باورهاي ع
شـود. در رهيافـت روانشناسـانه، مملكـت و سياسـت در نخبگـان        حاكم نسبت داده مـي 

4Fشود و به جاي توجه به سياست خلاصه مي

، استراتژي و نظام فقط به پرسنل و بـه ويـژه   3

                                                                                                                                           
1 . Agency 

2 . Structure 

3 . Policy 
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 شود. در چنين رهيـافتي، سـيره و سـنت اشخاصـي      نخبگان راس هرم حاكميت استناد مي
 

ي(ره)، محمدرضا شاه، شاه حسين، حافظ اسـد، جمـال عبدالناصـر، ملـك     چون امام خمين
محمد، صدام حسين و غيره به مثابـه معمـاران مناسـبات و سـاخت سياسـي ـ اجتمـاعي        

ثباتي در پرتو خواست فكري و ساخت شخصـيتي آنـان مـورد     قلمداد شده و امنيت و بي
، تاثيرات سـاخت  »ماروين زونيس«اي از اين رهيافت  گيرد. به عنوان نمونه عنايت قرار مي

هاي فرهنگ سياسي تابعيتي را مورد بررسـي قـرار داده    قدرت بر گسترش برخي شاخص
و » اعتماد مردم بـه نظـام سياسـي   «در يكي از تحليلهاي زونيس، بين دو متغير  )12(است.

 رسد كه درجـه  شود و زونيس به اين نتيجه مي ارتباط برقرار مي» غيرسياسي شدن جامعه«
پاييني از احساس توانايي سياسي با درجه بالايي از بدبيني سياسي همراه شده و احسـاس  

 شود.فرضيه اساسي زونيس بدين ترتيب است: منجرمي وبدبيني بيگانگي احساس به قدرتي بي
انـد،   در جوامعي كه فرايندهاي سياسي در سـاختارهاي رسـمي دولتـي نهادينـه نشـده     

 )13(قدرتمند هدايت كننده تغييرات سياسي است.ايستارها و رفتارهاي افراد 
زونيس بر اساس اين فرضيه تحـولات ايـران را مـورد مطالعـه قـرار داده و باورهـاي       

كنـد. از   شخص شاه و نخبگان پيرامون او را راهبر اصلي تحولات داخلي ايران معرفي مي
 نگاه او، نخبگان ايران چهار ويژگي برجسته دارند كه عبارتند از:

 بدبيني سياسيـ 
 ـ عدم اعتماد شخصي

 ـ احساس ناامني
 ـ سوء استفاده از فرصت
هاي چهارگانه فوق با همديگر تعامل داشته و در اغلب مواقع  از ديدگاه زونيس، مولفه

كنـد و   كنند. مثلاً هرچه فرد بيشتر در نظـام سياسـي مشـاركت مـي     همديگر را تقويت مي
اعتمادي، اسـاس نـاامني و در نتيجـه بـدبيني او      آورد، ميزان بي قدرت بيشتري بدست مي

رو، قـدرت،   كنـد. از ايـن   يابد، چون چنين شخصي احساس قدرت واقعي نمي افزايش مي
آورد، زيرا رونـد قـدرت مقيـد بـه نهادهـا و       اعتمادي را به وجود مي احساس ناامني و بي

. در شـرايطي كـه   باشد قواعد مشخص نبوده بلكه تابع اميال و احوال نخبگان فرادست مي
قانون، سنت و مناسبات اجتماعي توسط نخبگـان حـاكم و بخصـوص شـخص زمامـدار      
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شـود و در چنـين    اعتمـادي و نـاامني متـرادف مـي     شود، قدرت با بي تعريف و تحديد مي
 شود. مي وسيله سياست و نظام كه توسط پرسنل سنجيده به نه ومختلف افكارمخالف فضايي،

 . رهيافت فرهنگ سياسي2
برخلاف رهيافت روانشناختي كه در تحليـل تحـولات جامعـه بـر رفتـار و خواسـت       

ورزد، رهيافت فرهنگ سياسي، فرهنگ  صاحبان قدرت بيش از ساختار اجتماعي تاكيد مي
كند كه قادر است تحولات اجتماعي از جملـه امنيـت    را به مثابه متغيري مستقل فرض مي

مفهوم فرهنگ سياسي عبارتند از: فرهنـگ ملـي،    هاي عيني و ناامني را توضيح دهد. مولفه
پذيري اجتماعي، باورهاي فكـري، پيشـينه تـاريخي و برداشـت جمعـي افـراد از        انعطاف

 هاي اجتماعي و انگيزه آن. كنش
تشيع، مقاومـت و  «توان به مجموعه مطالبي اشاره كرد كه در قالب،  به عنوان نمونه مي

بـا اسـتفاده از ايـن رهيافـت، تحـولات ايـران را       تدوين شده است. نويسندگان؛ » انقلاب
آويو اسـت   اند. اين كتاب كه حاصل مقالات ارايه شده به همايشي در شهر تل داده توضيح 
 )14(پـردازد.  شناسي مسايل حاد و امنيتي در كشورهاي ايران، لبنان و سـوريه مـي   به ريشه

ر قالب رهيافت فرهنگ بحث شهادت كه در اين كتاب به تفصيل مورد بحث واقع شده، د
كـه در كتـاب مـذكور بـه     [» فرهنگ شيعي«سياسي ارايه شده است. از ديد نويسنده مقاله 

ايرانيان به طور اخص و شيعيان به طور اعم داراي الگوهـاي مختلـف    ]چاپ رسيده است
فرهنگي ـ تاريخي هستند كه پارادايم كربلا مهمترين آنهاسـت و در هرگونـه برخـورد بـا      

ايـم كـه    ايد دانست كه نه با يك سلسله از افراد يا كشورها كه با يك تفكر مواجهشيعيان ب
داند. ضمن اينكـه   هم كشتن دشمن و هم كشته شدن بدست آنها را موجب رستگاري مي

هاي قوم بـه   بر اساس اين تفكر، حقانيت در پرتو اكثريت نيست و خواص معمولاً پيراسته
 آيند. شمار مي

را بـه  » قبلـه عـالم  «گيري از رهيافت فرهنگ سياسـي فصـل اول    بهرهبا » گراهام فولر«
سـازگاي  «مهـدي بازرگـان در    )15(بافت و ساخت فرهنگ ايرانيان اختصاص داده است.

همانگونـه  «گويد:  كند و مي ، ساخت روحي ايرانيان را فرهنگ سازگاري معرفي مي»ايراني
 ـ كه ملل مختلف دنيا، هر كدام به صنعت خاصي شهره د، ايرانيـان از نظـر سـازگاري بـا     ان

، »بنيادهاي فرهنگـي سياسـت در ايـران   «رضا بهنام در  )16(»طوفانهاي گوناگون، ممتازند.
بينـد و   بين الگوهاي مسلط فرهنگي و كاركرد نظامي سياسي در ايران، رابطه استواري مـي 
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سـي  هـاي سيا  گيـري تجربـه   هاي خاص فرهنگ ايراني، در شـكل  دهد كه ويژگي نشان مي
انــد. او در همــين راســتا از دو فرهنــگ اقتــداگرايي و  ايرانيــان نقــش مهمــي ايفــا كــرده

كند و معتقد اسـت كـه اقتـدارگرايي ايرانيـان از دو مسـاله       ضداقتدارگرايي ايرانيان ياد مي
 )17(گيرد:  نشات مي

 اول. نظام سلسله مراتب پادشاهي در سنت ايراني
 ي اجتماعي ـ سياسي ايرانياندوم. نقش هرمي و مسلط مذهب در زندگ

 )18(دهد:  بهنام در كتاب مذكور، دو مفروض زير را مورد بحث و بسط قرار مي
ـ قدرت مطلقه پادشاهان و عدم اعتماد مردم نسبت به حاكمان باعـث شـده اسـت تـا     
فرايندهاي تغيير (سياسي، اقتصادي و اجتماعي) بدون حضـور مـردم صـورت گيـرد و از     

مانند حزب سازي توسط پهلـوي دوم كـه بـا    [اصولي و ساختاري نباشد.  اي، رو ريشه اين
طـور عـدم    اي پيدا كـرد، همـين   استقبال مردم مواجه نشد و مشاركت در آن حالتي كليشه

تعلق پايدار مردم به احزابي چون كارگزاران سازندگي و جبهه مشاركت كه بيشتر رنـگ و  
 .]بوي دولتي داشته است

هنگ سياسـي ايـران (اقتـدارگرايي و اتكـاي بسـيار نسـبت بـه        هاي عمده فر ـ ويژگي
هـاي سياسـي حكـام      شخص حاكم در كنار ضديت با اقتدار) باعث شده است تا تصـميم 

پذيرفته شود و به تـوان مـردم در ايجـاد تحـولات سياسـي، بـا بـدبيني نگريسـته شـود.          
ي پـذيرش  محمدرضا شاه پهلوي، بر همـين اسـاس معتقـد بـود كـه مـردم ايـران آمـادگ        

دمكراسي را ندارند و ابتدا بايد ساختارهاي اجتماعي را تحكيم بخشيد و سـپس مـردم را   
 دمكرات كرد.

توان نتيجه گرفت كه در رهيافت فرهنگ سياسي، ايـن سـاخت ارزشـي و     بنابراين مي
بخشد و نه نخبگان. ايـن   باورهاي تاريخي جامعه است كه معادلات اجتماعي را شكل مي

بايد اضافه كرد كه رهيافت فرهنگ سياسي بـا وقـوع انقـلاب اسـلامي ايـران      نكته را هم 
كدام از تفسيرهاي نخبگي(مانند بيماري شاه) ، توطئه(تباني كـارتر   رونق گرفت چون هيچ

خواهي  اي فقير) و اسلام با انقلابيون)، اقتصاد (سرازير شدن دلارهاي نفتي به سوي جامعه
قلابيون) به تنهايي براي توضيح انقـلاب اسـلامي كـافي    (تمايلات ايدئولوژيك و شيعي ان

نمـود. عـلاوه بـر انقـلاب      نبود و تبيين آن با مولفه فرهنگ سياسي بيشتر قابل توجيه مـي 
المللي و علمي هم به تداوم و توسعه آن كمك كرد و آن اين بود  اسلامي، يك جريان بين
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داري بـراي   ردوي سـرمايه هـا، ا  طلبـي ابرقـدرت   كه پس از جنـگ دوم جهـاني و توسـعه   
پـذير   ها، اقدام به تزريق سرمايه به كشورهاي آسيب جلوگيري از گسترش نفوذ كمونيست

ها بدليل ساختار فاسـد اداري، بـه    كرد، اما پس از گذشت سالها ملاحظه شد كه اين كمك
بـه   )19(جاي توسعه بنيادهاي اقتصادي مصروف تحكـيم قدرتمنـدان فاسـد شـده اسـت.     

به جاي سرمايه، عنصر فرهنگ و سـاخت فرهنگـي توسـعه اهميـت بيشـتري       همين دليل
پذيري، نه بـه سـرمايه وارداتـي بلكـه بـه فرهنـگ و تربيـت         يافت و رشدپذيري و جامعه

سياســي نســبت داده شــد و در مجمــوع موجبــات رونــق رهيافــت فرهنــگ سياســي در  
 )20(شناسي را فراهم ساخت. خاورميانه

 
 . رهيافت اقتصاد سياسي3

در رهيافت اقتصاد سياسي، شيوه تعامل بـين سياسـت و اقتصـاد مـورد بررسـي قـرار       
گيـري اقتصـاد و    گيرد. در اين رهيافت، ساختار و فرماسيون اجتماعي تابعي از جهـت  مي

گيري اقتصادي، يك فرايند  آيد. بدين ترتيب كه اقتصاد و جهت فرايند سياسي به شمار مي
هـاي سياسـي، سـازمان     عه در اقتصاد ناشـي از انتخـاب  شده و تحول و توس سياسي تلقي 

جـان  «شود. نويسندگاني چون  اجتماعي، فرهنگ و شرايط اجتماعي و تاريخي قلمداد مي
از رهيافـت  » سوزان برگر«و » مايكل پيرره«، »چارلز سابل«، »ديويد لاكوزد«، »گولد تروپ

ه در حوزه خاورميانـه تحقيـق   اند. نويسندگان مرتبط و معاصر ك اقتصاد سياسي بهره گرفته
همـايون  «، »كايرون چـودري «اند عبارتند از:  كرده و از رهيافت اقتصاد سياسي بهره گرفته

و » ســهراب شــهابي«، »فريــده فرهــي«، »القلــم محمــود ســريع«، »(محمــدعلي) كاتوزيــان
 )21(.»اميرمحمدحاج يوسفي«

نويسندگان فوق مـورد   هاي متمايز رهيافت اقتصاد سياسي كه توسط محققان و ويژگي
 استفاده قرار گرفته عبارت است از:

 
 كاوي كشمكش جاي به محوري توسعه. اول  

گونه كه در مقدمه اين مقاله گفته شد، بسياري از آثار منتشر شـده در خصـوص    همان
را مـورد بحـث و مطالعـه قـرار     » توسـعه «و نـه  » كشـمكش «و » منازعه«خاورميانه، متغير 

توسعه محور اقتصاد سياسـي بـر آن اسـت كـه منازعـه ويژگـي حتمـي         اند. رهيافت داده
خاورميانه نيست و اين منطقه نيز بسان آمريكاي لاتـين و شـرق آسـيا، اسـتحقاق مطالعـه      
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هاي تـاريخي،   محور را داراست.بنابراين،خاورميانه مستعد توسعه است و كشمكش توسعه
 )22(.اي بوده است و ناملايمات منطقهالمللي  اقتصاد بين هاي  ناشي از جبرزمانه، بحران

 دوم. تغيير وضع موجود به جاي توجيه آن
هـا و نهادهـاي غيرانتفـاعي     برخلاف مطالعات ديگري كه اغلب با حمايـت حكومـت  

گرفته است، محققان رهيافت اقتصاد سياسي معتقدنـد كـه    وابسته به حكومت، صورت مي
ر و تعريف وضع موجـود، كـه درصـدد    تحقيقات اين مجموعه، نه در خدمت توجيه، تعبي

شناسـي و   تغيير آن است. اين رهيافت معتقد است كـه بنـا بـه دلايـل عديـده، خاورميانـه      
هـاي متعـددي    پژوهي مورد عنايت محققان خارجي نبـوده اسـت چـون محـدوديت     ايران

همچون تعدد زباني، فقدان اطلاعات موثق، عدم همكـاري موسسـات علمـي و نهادهـاي     
ارايه پژوهش جامع و آكادميك بوده اسـت. حكومتهـاي اسـتبدادي در غيـاب      دولتي مانع

اندازي كرده و اقدام به آمارسازي و جعل  محققان خارجي، نهادها و موسسات مختلفي راه
رو بايد با نقد تحقيقات رسمي، آمارهاي واقعي را استخراج كـرد   اند. از اين واقعيات نموده

 )23ارضايتي حكومت حاكم بشود.(هر چند اين تغيير وضعيت باعث ن
 

 سوم. چندسببي بودن وضع موجود
بينـي   رهيافت اقتصاد سياسي معتقد است براي نقد گذشته، فهم وضع كنـوني و پـيش  

آينده، نيازمند بررسي دلايل و عوامل مختلف و متعدد هستيم و يك رويداد همـواره يـك   
ندارد بلكـه ممكـن اسـت     »بافت فرهنگ سياسي«يا » خواست نخبگان«علت خاص مانند 

توان بـه   رو نه مي گيري يك فرايند و پديده دخيل باشند. از اين عوامل گوناگوني در شكل
تـوان ماننـد    ها همه تحولات را نتيجه ساخت اقتصادي دانست و نه مـي  شيوه ماركسيست

بهـا داد. در رهيافـت    رهيافت روانشناختي، ساختارها را ناديده گرفت و فقـط بـه عوامـل   
هـاي   تصاد سياسي، هم مشروعيت سياسـي رژيـم حـاكم مهـم اسـت و هـم توانمنـدي       اق

 اقتصادي آن و هيچ كدام از اين دو بدون توجه به ديگري قابل فهم نيست.
 

 پژوهي در خاورميانه گانه امنيت هاي سه ب. نقد رهيافت
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 انـد. مـوج اسـلامي    هاي بحراني خاورميانه، در آغاز هزاره سـوم همچنـان فعـال    كانون
5Fشدن

6Fگرايـي  از طريق روي آوردن به اصـول  1

از يـك سـو و مـوج سكولاريزاسـيون يـا       2
زدايي از مناسبات سياسي از سوي ديگر، در داخـل كشـورها در كشـاكش هسـتند و      دين

گيرد. اعتبار كشورهاي  امنيت ملي غالب كشورها، با همين رويارويي و كشاكش شكل مي
كش فـوق در ارتبـاط اسـت. بـدين ترتيـب كـه       الملل هم بـا كشـا   خاورميانه در نظام بين

كشورهاي داراي مرام اصولگرايانه، بيشـتر از بقيـه ممالـك در معـرض تـذكر، تحـريم و       
بسـت   تجاوز كشورها و سازمانهاي خارجي هستند. اين وضـعيت غيرقابـل اعتمـاد و بـن    

 شد. ياست كه پيشتر بررس هايي رهيافت سياستگذاري امنيتي در منطقه،حاكي از ناكارآمدي
تـوجهي بـه نظـام قشـربندي اجتمـاعي و مناسـبات        رهيافت روانشناختي به دليـل بـي  

جسـتجو  » هـا  شخصـيت «گيري سياسي  سياسي، دلايل تحولات امنيتي را در حوزه تصميم
7Fكند. اين رهيافت براي نخبگان، جايگاهي فراتر از اجتماع مي

قايل است و رهبـران را نـه    3
داند. نقطه ضعف اصلي رهيافـت   ع فرايندهاي امنيتي ميتابع تحولات اجتماعي بلكه واض

هـاي   مذكور، غفلت از چهـره جديـد قـدرت، اعتبـار نـوين اجتماعـات مـدني و تشـكل        
هـا را بـه تحـولات تـرجيح      در مقابل ايـن رهيافـت كـه شخصـيت     )24(غيررسمي است.

 هـاي فـردي و فرهنگـي    دهد، رهيافت فرهنگ سياسي، همه چيز را بر ساخته ويژگـي  مي
داند و معتقد است هر قوم و ملتـي در فضـاي زمـاني و نظـام معنـايي خـودش قابـل         مي

پژوهـي تفهمـي اسـت كـه نگـاه       تعريف است و بس. ايـن تلقـي در واقـع شـيوه امنيـت     
هرمنوتيك به مناسبات و باورهاي اجتماعي داشته و قايل به اصالت و مرجعيت رفتارهاي 

فت فرهنگ سياسي، تكوين هر عملي ريشـه  در رهيا )25(جمعي در همه اشكال آن است.
هاي فرهنگي جامعه دارد، بنابراين، چندان قابل نقـد و نقـض    در باورهاي ذهني و ويژگي

نيست چون محك و مرجع نقد آن رفتار در متن همان فرهنگ و اذهاني نهفته اسـت كـه   
آزمـايش و  آوايـي بـا سـوژه     مورد مطالعه محقق قرار دارد. البته اين رهيافت به لحاظ هـم 

ذهـن مـا   » شـلايرماخر «تلاش در هماهنگي با معناي كنش قابل تحسين است اما به تعبير 
بينـي محقـق را بـه تخيـل      بيش از حد تصورمان، آفريننده است و اين ممكن اسـت نهـان  

                                                                                                                                           
1 . Islamization 

2 . Fundamentalism 

3 . Ultra Community 
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هاي اجتماعي يك كنش، محتاج دلايل  نكته مهم ديگر اينكه روش فهم زمينه )26(بكشاند.
ديگر يك امنيت پژوه براي فهم چرايي گرايش يك قوم يا كشـور  تجربي است، به عبارت 

هـاي آن از جامعـه    هايي در اين باره و دريافت پاسخ نسبت به تهديد، نيازمند طرح پرسش
اعتبـار   هاي محقق يا مفسر فرهنگ سياسي را بـي  هايي كه ممكن است فرضيه است، پاسخ

شي، امنيت پژوه را كه در معـرض  هاي پژوه بست سازد. اين قبيل انسدادهاي روشي و بن
 نمايد. هاي اضطراري و استراتژيك قرار دارد با مشكل مواجه مي تصميم

و » اقتصـاد «رهيافت اقتصاد سياسي نيز بسيار كلي است. ابعـاد و زوايـاي دو پـارادايم    
يمات سياسـي بـه   بسيار مبهم است. گسترش دامنه اقـدامات اقتصـادي و تصـم   » سياست«

ايـي فـارغ از تـأثير و تأكيـد سياسـت و اقتصـاد        حدي رسيده است كه تقريباً هـيچ زمينـه  
ها را به مسايل و موضوعات سياسـي   اينكه يك امنيت پژوه، ريشه همه بحران )27(نيست.

ـ اقتصادي ارجاع دهد، جامع نيست و پيچيدگي تحولات اجتماعي خاورميانه نيـز حـاكي   
هيافت مـذكور اسـت. در رهيافـت اقتصـاد سياسـي، بـر عوامـل و دلايـل         از ناكارآمدي ر

شود، اما ايـن تاكيـد هماننـد خطـايي اسـت كـه        متعددي در بروز شرايط ناامني تاكيد مي
پژوهي و رهيافت تفهمي در جامعه شناسي گرفتار آن شدند، يعني  مكتب ليبرالي در امنيت

دليل ناپيوسته و متفاوت. تاكيد بـر طيـف   تاثيرپذيري يك پروسه امنيتي از چندين عامل و 
 )28(شـود.  وسيع و نامربوط عوامل، باعث تضـعيف تهـور و تـأخير در ابتكـار عمـل مـي      

روي خـود دارد و   گير در چنين شرايطي از يكسو طيف عظيمي از انتخابها را پيش تصميم
ضرورت  برد. اين تنگناها، با فوريت و از سوي ديگر از معضلات مهم و متعددي رنج مي

گيري در بحران،  هاي استراتژيك و امنيتي سازگاري ندارد. ذكر يك مثال از تصميم تصميم
پژوهـي فعاليـت    سازد. فرض كنيد محققي كه در زمينـه امنيـت   نقد مذكور را قابل فهم مي

مـورد تحقيـق   » شورش جوانان تهراني را پس از پايان مسابقات فوتبال«كند قصد دارد  مي
او با عنايت بـه رهيافـت اقتصـادي، عوامـل و دلايـل زيـر را اسـتخراج         علمي قرار دهد.

 كند: مي
 ـ اقتضاي سني
 ـ فقر و بيكاري

 ـ انباشت مطالبات سياسي
 ـ تاثيرپذيري از فضاي سياسي جامعه
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 ـ نامساعد بودن امكانات سياسي جامعه
 ـ تصميمات نخبگان سياسي حاكم در مورد مسايل جوانـان [ماننـد خـدمت سـربازي،    

 ]…ازدواج، گزينش دانشگاه، بحران كوي دانشگاه و 
 در دسترسي برابر جوانان به امكانات ارتباطاتي نظير ماهواره،اينترنت و غيره. ـ تبعيض

تواند اولويت دلايل فوق را مشـخص كنـد؟ رهيافـت     گير، چگونه مي يك مقام تصميم
نع به پرسشـهاي امنيتـي   اقتصاد سياسي با ارايه رويكردي كلي و مبهم، پاسخي سهل و ممت

دهد و ضمن اينكـه مـدعي حـل بحـران اسـت، نـاامني را تشـديد و         شناسانه مي و جامعه
 نمايد. سياستگذاري را تحريف مي

 
 ج. رهيافت بديل

پژوهي در منطقه خاورميانه با تاكيـد بـر مـورد     رهيافت پيشنهادي اين مقاله براي امنيت
ي كه در صفحات پيشين بيان شد و نيز در نظر جمهوري اسلامي ايران و با توجه به مطالب

 باشد؛ گرفتن نكات زير مي
 مند و مقيد به چارچوبي علمي است. اي روش پژوهي مستلزم مطالعه ـ امنيت

 ـ منطقه خاورميانه همواره فاقد روش و رهيافتي بومي براي امنيت شناسي بوده است.
اقتصاد سياسي به تنهايي قادر بـه  گانه روانشناسانه، فرهنگ سياسي و  هاي سه ـ رهيافت

 اند. حل و شناسايي بحرانهاي متداول منطقه خاورميانه نبوده
هـاي رهيافتهـاي مـذكور بهـره      رهيافت پيشنهادي اين پژوهش در عين اينكه از مولفـه 

 برد، هيچكدام آنها نيست. تفاوت اين رهيافت با موارد پيش گفته عبارتند از: مي
 شود. پراكنده صرفنظر مي غيرهاي خاصي تاكيد و از متغيرهايـ در رهيافت جامع بر مت

سـازد   ـ رهيافت جامع رهيافتي است كه يك محور تنها مانند دولـت را برجسـته نمـي   
توانمنـدي اقتصـادي، رواداري قـومي ـ مـذهبي، توانمنـدي نظـامي،        [بلكه به پنچ مولفـه  

 ود.ش متمركز مي ]سياسي دسترسي به منابع خام حياتي و مشروعيت
 تابعي از سه عنصر كليدي زير است؛» امنيت ملي«ـ در اين رهيافت 

 ـ تماميت ارضي
 ـ جامعه

 ـ رژيم يا حكومت 
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اي است كه تماميت ارضي آن مخدوش نشود،  جامعه توانمند در رهيافت جامع جامعه
 جامعه آن از هم نپاشد و حكومت آن داراي امكانات مقابله با بحران باشد.

8Fها را به عنوان مبنـا  ، رهيافت جامع برخي مولفهبه عبارت بهتر

فـرض نمـوده و بنـاي     1
كند. رويكرد مبنايي در مقابل رويكرد ديالكتيك قرارداد كه  ثبات پايدار را بر آن استوار مي

در رهيافـت يـا رويكـرد     )29(به نسخ جمعي قواعد و بناي ساختار فرضي معتقـد اسـت.  
مام مباني، فرضي و قراردادي است در حـالي كـه   ديالكتيك، مبناي قطعي وجود ندارد و ت

نـوار  «اي اصول و مباني است كه در ميانـه   رهيافت جامع، با مشي ارسطويي معتقد به پاره
 استقرار يافته است.  » امنيتي و حفاظ غيرقابل نقض

تـوان   هاي رهيافت پيشنهادي اين پـژوهش (رهيافـت جـامع) را مـي     بنابراين، مشخصه
 چنين برشمرد:

پرهيز از رويكرد تك متغيره از يكسو و رويكرد چندين متغيـره از سـوي ديگـر در    . 1
 تعريف و شناسايي امنيت

 . تاكيد بر ساختار يگانه و خاص بودگي معضلات امنيتي خاورميانه2
 پژوهي بومي سازي پنج متغير كليدي به مثابه اساس امنيت . برجسته3
يد، دولت ملي با جامعه سياسي، خاصيت پذيري با تهد . معرفي كاركرد تعاملي آسيب4

 تهديد كنندگي و تهديدشوندگي دولت.
 . تفكيك سه مولفه حكومت، سرزمين و جامعه به مثابه عناصر اصلي امنيت ملي5

 توان در قالب نمودار صفحه بعد نشان داد: موارد پنجگانه را مي

                                                                                                                                           
1 . Fundation 
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 قواره مفهومي رهيافت جامع تبيين امنيت ملي در خاورميانه

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 د. مطالعه موردي جمهوري اسلامي ايران
9Fاي متشكل از چند فرهنگ ايران به مثابه جامعه

، سرزميني است كه معادلات امنيتي آن 1
در هاي متداول قابل مطالعه نيست. سرنگوني رژيم محمدرضا پهلوي  به راحتي و با روش

و تحولات دو دهه اخير (جنـگ تحميلـي، دوره سـازندگي و دوران پـس از      1357بهمن 
هاي ارايه شده، است. مطالعـه ايـران    ها و روش دوم خرداد) گوياي نقص و ضعف تحليل

 به عنوان يك مورد چندوجهي بايد با در نظر گرفتن قواعد زير باشد:
د ابتـدا مشـخص كنـد كـه معضـل      . سياست پژوه يا سياستگذار در مسايل ايران باي ـ1

بنيادين مورد مطالعه او چيست. به عبارت ديگر ذكر چنـدين مسـأله و در نهايـت تجـويز     
اي  كند. ايران جامعـه  يك راهكار كلي براي يك معادله چند مجهولي بنام ايران كفايت نمي

را  است متلون و ذوابعاد كه اتخاذ فقط يك رهيافت يا يك تصميم قابليت توضيح متن آن

                                                                                                                                           
1 . Multi - Culture 
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10Fندارد. گزينش مساله

اولين گام در هر كاوش نظري و چند بعدي است كه در خصـوص   1
اي  ها و امكانـات مصـروف مسـأله    ايران هم بايد مراعات شود. در بسياري مواقع، فرصت

شود كه يا در اولويت نيست و يا اساساً مسأله نيست. سـاخت تهديـدهاي تصـنعي يـا      مي
هاي ملي ايـران بـه وفـور     اين موارد است كه در رسانه هاي پوشالي از جمله ارايه فرصت

زدايـي و يـا    شود. محورسازي يك مسأله مانند توسعه، آزادي، همگرايـي، تشـنج   يافت مي
هاي هر كدام حاكي از اين است كه گويا مساله كلان و يا  تهديدسازي، بدون ذكر اولويت

 ندارد. راهبرد در برنامه پژوهشي و حتي دستگاه سياستگذاري وجود
11Fشناسي . علاوه بر مساله2

پژوهـي بسـيار مهـم اسـت، بـر ايـن        امنيت» روش«انتخاب  2
وسيله ميـزان   اساس محقق مسايل ايران بايد رهيافت استخدامي خود را معين كند تا بدين

 دقت، عمق مساله انتخابي و سرانجام منطقي پژوهش او مشخص شود.
مه كاوش، شرط اساسي در هر تحقيق نظـري  . تعيين آغازگاه؛ نقطه آغاز و شروع برنا3

هـا، جامعـه را در قالـب     تواند چونـان پوزيتيويسـت   است. امنيت پژوه مسايل ايران، نه مي
گرايان به فهم مبنا و معناي فعـل و   طبيعت به پژوهش گذارد و نه بسان نهان بينان و تفهم

تـدلوژيك بسـيار مهـم    فاعل همت گمارد. براي فهم و حل بهتر مساله انتخابي، آغازگاه م
است. آيا محقق مساله ايران، با استخدام روش جامع قصد دارد از نگاه يك اسلامگرا و به 

اي غيراسـلامي را پـيش از فهـم     صورت درونگرانه، مسايل ايران را بفهمد يا اينكه نظريـه 
 توان به شك بدون اطلاع از آغازگاه پژوهش، نمي مسايل ايران، مفروض انگاشته است. بي

نتايج حاصله اعتماد كرد. طبيعي است كه محقق قايل به باورهاي پست مدرنيستي، نتيجـه  
اي  را بر همان اساس استخراج خواهد كرد و محقق قايل به سنت و يا طبيعت، نتايج ويژه

را حاصل خواهد كرد كه چه بسا متفاوت از واقعيات عيني باشـد. كـلام نهـايي اينكـه بـا      
هاي ذهني محقق در مقوله مورد پژوهش، نقطـه آغـاز معـين و     هتوجه به مدخليت اندوخت

12Fپژوهشـي  آغازگاه برنامه عيني برنامه كاوش بايد مشخص باشد تا بتوان نتايج حاصله را با 

3 
نسبت به تقيد متدلوژيك  سازدكه وسياستگذار را قادرمي مقايسه كرد.تعيين آغازگاه،مخاطب

                                                                                                                                           
1 . Problem choice 

2 . problemology 

3 . Resarch Program 
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 ـ توانـد لـوازم    ك امينـت پـژوه رئاليسـت نمـي    محقق اطمينان حاصل كند. به عنوان مثال ي
 سازد. تحقيق در رهيافت ليبرالي را بكار گيرد. روشن ساختن آغازگاه اين مهم را ميسر مي

 گيري نتيجه
مقاله حاضر با آگاهي از اهميت روش بسان محتوا سامان يافته است. به عبارت ديگـر  

ه تعمق در معنا اهميـت دارد  مفروض اساسي نويسنده اين است كه تامل در روش به انداز
هاي مخدوش، فاق معنا و مدلول عيني شـود.   و چه بسا معاني ارجمند با استفاده از روش

بـه مثابـه عنصـر اصـلي كـاوش نظـري در       » اصـالت روش «رو ضمن ارج نهادن به  از اين
امنيت، بايد به زمينه و زمانه تبيين امنيتي هم توجه داشت، بدين ترتيب كـه ممكـن اسـت    

اي باشـد. در ايـن مقالـه     منطقـه خـاص جغرافيـايي مسـتلزم اسـتفاده از روش ويـژه       يك
پژوهي در منطقه خاورميانه به بحث و بررسي نهاده شـد و نهايتـاً    هاي متداول امنيت روش

 اين استنتاج حاصل آمد كه:
شناسي در خاورميانـه، بـراي تبيـين سـامان      پژوهي و جامعه گانه امنيت ـ رهيافتهاي سه

تي اين منطقه، بخصوص جمهـوري اسـلامي ايـران وافـي مقصـود نيسـت و بايـد از        امني
تري استمداد جست تا بهتر بتوان مناسبات و تحولات قـدرت در منطقـه را    رهيافت جامع

هـاي   مورد مطالعه قرار داد. رهيافت جامع پيشـنهادي در ايـن تحقيـق، گلچينـي از روش    
بايد برخي متغيرهـا را گـزينش، برخـي را     متداول نيست بلكه فصل ويژه آن اين است كه

تـوان   تضعيف و برخي ديگر را حذف كرد. بدين ترتيب كه در شرايط فعلي خاورميانه مي
هاي اجتماعي را ضـعيف   همچنان بر مولفه توان نظامي تاكيد داشت، كارآيي مقوله جنبش

ده گرفت. ويژگي فرض كرد و تبار نخبگان را در معادلات نوين امنيتي در خاورميانه، نادي
مهم ديگر رهيافت جامع، تمركز روي سه محور سرزمين، جامعه و حكومـت در تحديـد   

اي اسـت كـه سـرزمين آن محفـوظ      امنيت ملي است. بدين ترتيب كه جامعه امن جامعـه 
بماند، رژيم يا حكومت آن توانا باشد و جامعه آن از هم نپاشد. تنهـا در چنـين شـرايطي    

ي جامعه در معرض تهديد واقع نخواهد شد. نكته نهـايي اينكـه   هاي اساس است كه ارزش
پذيري داخلـي بـه اضـافه تهديـد خـارجي       در رهيافت حاضر، خطر، حاصل جمع آسيب

پذيري داخلي مقدم بر تهديد خـارجي فـرض شـده اسـت و      است. در اين معادله، آسيب
 آيد. اهميت مشروعيت سياسي به مراتب بيش از توانمندي نظامي به شمار مي
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» جـا  هميشه و همـه «يافته اصلي پژوهش حاضر اين است كه تجويز امنيتي نه از قاعده 
توان همه جوامـع سياسـي را يكسـان     ، نه مي»اكنون و اينجا«كند و نه از فرمول  پيروي مي

توان، هر هويتي را به مثابه هويتي يگانـه و يكتـا بـه بحـث و بررسـي       فرض كرد و نه مي
از » محمد ايوب«هاي پژوهشي است كه به تعبير  متشكل از خوشهگذاشت. جامعه جهاني 
انـد، هرچنـد    ها ناخواسته درهم فرو رفته هاي اين لايه ) مزه30اند.( كيكي چند لايه بنا شده

هـا تفكيـك    ها مزه خاص خود را داراست ولي خلط آن بـا ديگـر مـزه    كه هر كدام از لايه
ه لايـه اصـلي ايـن كيـك، ابعـاد ملـي،       العاده مشكل ساخته اسـت. س ـ  طعم خاص را فوق

هاي ديگـر را تحـت    المللي امنيت است، اما اين مزه بعد ملي است كه لايه اي و بين منطقه
اي در مورد جوامع جهان سوم قابـل ملاحظـه اسـت.     تاثير قرار داده است و اين تقدم لايه

هـاي   پـذيري  هـا و آسـيب   اي، بايـد ويژگـي   اين كشورها پيش از معادلات جهاني و منطقه
 داخلي را مورد توجه قرار دهند.

كشورهاي خاورميانه بخصوص جمهوري اسلامي ايـران پـيش از تجـويز يـا مصـرف      
هاي ديگران بايد ابتدا موضوع، منطقه و قاعده بـازي در صـحنه جهـاني را شناسـايي      يافته

 شود. كرده و سپس موازيني را ملحوظ دارند كه چكيده آنها ذكر مي
 

 روشيپيشنهادات 
پژوهـان نـه    تفكيك و تعريف روش مخصوص و منتزع از ساير معـارف بـراي امنيـت   

شناسـانه يـا    هـاي جامعـه   پژوهـي ماننـد پـژوهش    ميسر است و نه مطلوب؛ چرا كه امنيت
جويانه متاثر از فراز و فرود علوم انساني بوده و هست، و در اين ميـان تـاثير دانـش     صلح

) بدين ترتيـب كـه   31ها بوده است.( آن بيش از بقيه دانش الملل بر اي روابط بين بين رشته
آليسـتها،   به واسطه سيطرة فضاي جنگ سرد بر تحقيقات علمي و مناظره واقعگرايان ـ ايده 

واقعگرايان ـ رفتارگرايان و فرارفتارگرايان با رفتارگرايان و واقعگرايان، تحقيقات معطوف  
 اند. گرفته، عيني يا ذهني شده به امنيت نيز تحت تاثير اين مناظرات قرار

اي اسـت ميـان    پژوهـي، دانـش و حـوزه    بنابراين اولين پيشنهاد اين اسـت كـه امنيـت   
13Fاي رشته

شـود، لـذا تـلاش     هاي علوم انساني يافت مـي  و در آن از تمام مقولات و دانش 1
هاي علـوم انسـاني ماننـد روابـط      هاي آن از ساير حوزه جهت استقلال تام مفهوم و روش

                                                                                                                                           
1 . Inter Desiplinary 
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شناسي و علوم سياسي، بيهوده است، پس ضـمن خـودداري    الملل، روانشناسي، جامعه نبي
رهيافت «از اين روش، بايد به ايجاد و تعبيه رهيافتي كاملتر در خاورميانه همت گمارد كه 

 باشد. با تمام مقتضياتش، مورد تاكيد نويسنده مي» جامع مطالعه امنيت ملي در خاورميانه
نده اين است كه هم آوايي جوامع اسلامي خاورميانـه بـا ادبيـاتي    دومين پيشنهاد نويس

بـه لحـاظ معرفتـي معيـوب و      …مدرنيسم، پساماركسيسم، فراساختارگرايي و  چون پست
مخدوش است. دلايل اين داوري در حوزه بحث مقاله حاضر نيست اما به همـين مقـدار   

گرايي همچنان براي ايـران   شود كه برخي دستاوردهاي دوران مدرنيته و طبيعت بسنده مي
سياق آن كارآمـد اسـت. كشـورهاي خاورميانـه (ماننـد ايـران) هنـوز در         و كشورهاي هم

14Fاند و ملت پيشامدرن بسياري موارد مدرن نشده

تواند به طـور مصـنوعي خـود را بـه      نمي 1
15Fدوران پسامدرن

بكشاند. پست مدرنيته برآمده از دوران مدرن و دوران مدرن زاييدة عهد  2
نتي يا پيشامدرن است. بنابراين تحليل مسايل امنيتي كشورهايي مانند ايران، همچنان بـا  س

هـاي ارايـه شـده كـه نـاظر بـر        هاي مدرن قابل مطالعه است. برخي تحليل سياق و روش
حـاكي از   …اي شدن مناسبات جامعه و ساختارهاي ملـي و   تر كردن جهان، شبكه جهاني

ر انديشمندان جهان در حال گذر (شامل خاورميانه) شده بحران معرفتي است كه گريبانگي
است. خاورميانه كنوني ظاهراً مدرن شده اما متن و اصل آن همچنـان سـنتي بـاقي مانـده     

هاي فرامدرن، ضمن اينكـه مطلـوب نيسـت، بـه لحـاظ معرفتـي        است، لذا اتخاذ رهيافت
 امكان منطقي هم ندارد.

ام پژوهشهاي معطوف به صـلح و امنيـت بايـد    ـ پيشنهاد نهايي اينكه، تلاش اصلي تم
 پاسخگويي به سه سوال بنيادي زير باشد:  

 .هدف تهديد چيست؟1
 .ماهيت تهديد چيست؟2
 .منابع تهديد چيست؟3

ماهيت، منابع و هدف تهديدات معطوف به خاورميانـه بسـيار متفـاوت از كشـورهايي     
، اگر غرب امروز با بحران معنـا،  شناسي هستند است كه داراي ادبياتي غني در زمينه امنيت

محيطي و جنـبش طرفـداري از حقـوق زنـان مواجـه اسـت،        بحران هويت، بحران زيست

                                                                                                                                           
1 . Pre Modern 

2 . Post Modern 
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اي از  مساله و معضل امنيتي كشورهاي جهـان سـوم معيشـت و مشـروعيت اسـت. دسـته      
كشورهاي خاورميانه با مساله معيشت به مثابه معضلي امنيتي روبرو هستند، در حـالي كـه   

يگر، از لحاظ تامين معيشت عمومي مشكلي ندارند بلكه آنها اساسـاً بـر مبنـاي    اي د دسته
توانند ثروت  آيند. آنها ديگر نمي معيارهاي جديد كارآمدي و بقاء، نامشروع به حساب مي

گفتـه و   هـاي پـيش   هـا را بـا روش   بدهند و اطاعت بخرند. پس ضروري است اين مسـاله 
هـويتي   نطقـه خاورميانـه را از آشـفتگي و بـي    روش پيشنهادي ايـن مقالـه محـك زد و م   

 خلاصي بخشيد.
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